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  اشتغال، دستمزد
و بیمه‌های اجتماعی

 در ادبیــات حکمرانــی رفــاه، پیوند 
میان »اشتغال« و »حقوق و دستمزد« 
صرفاً یک رابطه بازار کار نیست، بلکه 
یکی از گره‌گاه‌های اصلــی پایداری 
نظام بیمه‌های اجتماعی محســوب 
می‌شــود. در ســاختار ایران، تعیین 
حداقل دســتمزد نیروی کار مشمول 
قانون کار عمدتاً در شورای عالی کار 
انجام می‌شود، اما مســئله مهم‌تر آن 
اســت که ســازمان تأمین اجتماعی، 
با وجود اثرپذیری مســتقیم از نتایج 
ایــن تصمیمــات، عمــاً در فرآینــد 
تصمیم‌ســازی حضور نهــادی مؤثر و 
ســاختاری ندارد. این در حالی است 
که هر تغییر در ســطح دســتمزدها، 
به‌طور مستقیم بر حجم حق‌بیمه‌های 
وصولی، تعهدات آتــی و توازن منابع 
و مصارف این ســازمان اثر می‌گذارد 
و آن را در مرکز پیامدهای سیاســتی 

قرار می‌دهد.
در چنین چارچوبی، غیبــت یکی از 
اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظــام رفاهی 
از میــز گفت‌وگوی دســتمزد، نوعی 
عدم توازن نهادی ایجاد کرده است. 
ذی‌نفعان حوزه کار، تولید و بیمه‌های 
اجتماعــی ناگزیرنــد در فرایندهای 
تعییــن مــزد حضــور مؤثــر داشــته 
باشــند، زیرا منطق بیمــه‌ای ایجاب 
می‌کند که »مزد واقعی« نه یک متغیر 
صوری، بلکه مبنای واقعی محاســبه 
حق‌بیمه و مستمری باشد. هنگامی 
که دســتمزدها به‌صــورت غیرواقعی 
و دوگانه در اســناد مالــی و بیمه‌ای 
ثبت می‌شــوند، هم عدالت بیمه‌ای 
مخــدوش می‌شــود و هــم ظرفیــت 
مالی صندوق‌ها به‌تدریج فرســایش 

می‌یابد.
در عمــل، بخشــی از بنگاه‌هــا برای 
کاهش هزینه‌های بیمه‌ای، به اعلام 
دستمزدهای غیرواقعی روی می‌آورند، 
در حالــی کــه در ســطح مالیاتی یا 
پرداخت‌هــای واقعی، ارقــام بالاتری 
جریان دارد. ایــن دوگانگی، علاوه بر 
ایجاد اختلال در محاسبات بیمه‌ای، 
به شــکل‌گیری پدیده فرار بیمه‌ای و 
تضعیــف پایه‌های درآمدی ســازمان 
تأمین اجتماعی منجر می‌شود. قانون 
برنامه هفتم توســعه نیز بــا تأکید بر 
هم‌راستاســازی داده‌های ســازمان 
امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، در پی 
کاهش همین شکاف نهادی است، اما 
اجرای مؤثر آن نیازمند اراده مشترک و 

نظارت یکپارچه است.
از ســوی دیگر، نظام ارتقای شغلی و 
طبقه‌بندی مشاغل نیز باید در منطق 
بیمه‌ای بازتعریف شود. مهارت، تجربه 
و ارتقای حرفه‌ای نیروی کار نباید صرفاً 
در قالب ســنوات اداری باقی بماند، 
بلکه باید در ســاختار دستمزد واقعی 
منعکس شــود تا مبنای صحیح‌تری 
برای محاســبه حق‌بیمه و مستمری 
شــکل گیرد. هم‌زمان، در بســیاری 
از مشــاغل صنفــی، دســتمزدهای 
اعلامی پایین‌تر از واقعیت بازار است 
که این امر نیز به تضعیف منابع پایدار 

صندوق‌ها می‌انجامد.
حدود ۱۷ میلیون بیمه‌شده اصلی و 
بیش از ۱.۴ میلیون کارگاه، ســتون 
اصلی تأمیــن منابع ســازمان تأمین 
اجتماعــی را تشــکیل می‌دهنــد و 
ســهمی نزدیک به ۸۰ تــا ۹۰ درصد 
از درآمــد این نهاد از محــل حق‌بیمه 
همین گروه تأمین می‌شود. در چنین 
ساختاری، هرگونه اختلال در جریان 
دســتمزد و حق‌بیمه، به‌طور مستقیم 
پایداری مالی صنــدوق را تحت تأثیر 

قرار می‌دهد. 
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 تجربه نظام‌های رفاه نشان می‌دهد حق‌بیمه به‌تنهایی پاسخگوی تعهدات نیست؛ سرمایه‌گذاری هدفمند
و حرفه‌ای می‌تواند نقش مکمل و تعدیل‌کننده در برابر نوسانات اقتصادی و جمعیتی ایفا کند

نقش مکمل سرمایه‌گذاری در نظام بیمه‌ای

 پایداری صندوق‌های بازنشستگی در اقتصادهای امروز، 
بیش از هر زمان دیگر به توازن میان درآمدهای بیمه‌ای و 
ظرفیت سرمایه‌گذاری وابسته شــده است؛ توازنی که در 
غیاب آن، مفهوم »تأمین اجتماعی پایدار« به یک ادعای 
شکننده بدل می‌شود. در ادبیات مالی بیمه‌ای، حق‌بیمه 
همچنان ستون فقرات تأمین منابع صندوق‌ها به شمار 
می‌رود، اما تجربه جهانی نشان داده است که اتکای صرف 
به این منبع، در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوســانات 
بازار کار و شــوک‌های اقتصادی، کفایت لازم را ندارد. از 
همین رو، نقــش ســرمایه‌گذاری‌های هدفمند و مبتنی 
بر اصول اکچوئــری، به‌عنوان مکملی ضــروری در کنار 
جریان حق‌بیمه، اهمیت مضاعف یافته است؛ مکملی که 
می‌تواند در صورت مدیریت علمی، تعادل میان ورودی‌ها 
و تعهدات آتی را تضمین کند و از شکل‌گیری کسری‌های 

مزمن در صندوق‌ها جلوگیری نماید.

تعادل منابع در نظام بیمه‌ای
در منطــق مالــی صندوق‌هــای بازنشســتگی، اصل بر 
آن اســت که هر واحد تعهد آتی، پشــتوانه‌ای معادل در 
جریان‌های ورودی امروز داشــته باشد. این اصل، که در 
قالب محاسبات اکچوئری تعریف می‌شود، نه صرفاً یک 
ابزار فنی بلکه چارچوبی برای بقا و تــداوم نظام بیمه‌ای 
است. در این چارچوب، حق‌بیمه پرداختی بیمه‌شدگان 
و کارفرمایان، نخســتین و مهم‌ترین منبــع تأمین مالی 
محسوب می‌شود؛ منبعی که وزن آن در اغلب صندوق‌های 
بیمه‌ای، تعیین‌کننده ظرفیت ایفای تعهدات کوتاه‌مدت 

و بلندمدت است.
با این حال، در طراحی‌های نوین نظــام رفاه اجتماعی، 
حق‌بیمــه به‌تنهایی قادر به پاســخگویی به بــار فزاینده 
تعهدات نیست. تغییر ساختار ســنی جمعیت، افزایش 
طول دوره بازنشستگی و رشد هزینه‌های خدمات درمانی 
و حمایتی، فشــار مضاعفی بــر منابع ســنتی وارد کرده 
اســت. در چنین شرایطی، ســرمایه‌گذاری‌های مبتنی 
بر اصــول علمی مدیریــت دارایی، به‌عنوان ســتون دوم 
تأمین مالی، وارد معادله پایداری صندوق‌ها می‌شــود. 
این ســرمایه‌گذاری‌ها، در صورت برخورداری از راهبری 

حرفه‌ای و پرهیز از مداخله‌های غیرتخصصی، می‌توانند 
نقش تعدیل‌کننده در نوسانات درآمدی ایفا کنند و مانع از 

انباشت کسری‌های ساختاری شوند.
در سطح کلان، کارکرد هم‌زمان حق‌بیمه و سرمایه‌گذاری، 
زمانی به توازن پایدار منتهی می‌شود که ضریب پشتیبانی 
در وضعیت قابل قبول باقی بماند و جریان منابع و مصارف 
از منطق بیمه‌ای تبعیت کنــد. در غیر این صورت، حتی 
بزرگ‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای نیز با فرسایش تدریجی 
توان مالی مواجه خواهند شــد. به همین دلیل، مسئله 
امروز صندوق‌ها نه صرفــاً افزایش منابــع، بلکه کیفیت 
مدیریت منابع موجود و نحوه تخصیــص آن در چارچوب 
قواعد اکچوئری اســت؛ موضوعی که مســتقیماً بر توان 

ایفای تعهدات اجتماعی و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.

سرمایه‌گذاری و تراز مالی
در معماری مالــی صندوق‌های بازنشســتگی، هرچند 
حق‌بیمــه همچنــان ســتون اصلــی تأمیــن منابــع به 
شــمار می‌رود، امــا وزن فزاینــده تعهــدات بلندمدت و 
پیچیدگی‌های اقتصادی امروز، ضرورت بازتعریف جایگاه 
ســرمایه‌گذاری را در این ساختار برجســته کرده است. 
مسئله اساسی آن است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها 
باید در کدام ســطح از معادلــه تأمین مالی قــرار گیرد و 
تا چه انــدازه می‌تواند در کنار حق‌بیمــه، نقش جبرانی 
در برابر شــکاف‌های ســاختاری ایفا کند. این پرسش، 
به‌ویژه در مواجهه با دو رویکرد اصلی یعنی بنگاهداری و 
سهامداری، اهمیت دوچندان می‌یابد؛ جایی که انتخاب 
مسیر راهبردی، مســتقیماً بر پایداری مالی صندوق‌ها 

اثرگذار است.
در دیدگاه برخی کارشناسان حوزه بیمه‌های اجتماعی، 
تداوم بنگاهداری در ســاختار سرمایه‌گذاری صندوق‌ها 
با چالش‌های مدیریتی، هزینه‌های پنهان و ریسک‌های 
عملیاتــی همــراه اســت. در مقابــل، حرکت به ســمت 
ســهامداری به‌عنوان مدلی با تمرکز بر مدیریت دارایی و 
کاهش درگیری‌های اجرایی، می‌تواند بازدهی سرمایه را 
بهینه کرده و شفافیت تصمیم‌گیری را افزایش دهد. این 
تغییر رویکرد، نه صرفاً یک انتخاب مالی، بلکه یک اصلاح 

نهادی در جهت ارتقــای کارآمدی منابع بیمه‌شــدگان 
تلقی می‌شود. در همین زمینه، حســن صادقی، رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تأکید می‌کند که 
سرمایه‌گذاری زمانی قابل دفاع است که متناسب با حجم 
دارایی‌ها، بازدهی پایدار و قابــل اتکا ایجاد کند؛ در غیر 
این صورت، انحراف از منطق اقتصادی رخ داده است. به 
باور او، در بسیاری از نظام‌های بیمه‌ای، مدیریت مستقیم 
بنگاه‌هــا جای خــود را بــه مدیریت حرفه‌ای ســبدهای 
ســرمایه‌گذاری داده اســت؛ تغییری که امکان تمرکز بر 

بهره‌وری سرمایه را فراهم می‌کند.
در کنار این تحول، نقش اصلاحات بیمه‌ای نیز در بهبود 
تراز مالــی صندوق‌هــا تعیین‌کننده اســت. اقداماتی 
نظیر مقابله با فرار بیمه‌ای و اصلاح پایه‌های محاسباتی 
حق‌بیمه، می‌تواند جریــان ورودی منابع را تقویت کند. 
در مجموع، هم‌زمانی اصلاحات بیمه‌ای و تغییر رویکرد 
سرمایه‌گذاری از بنگاهداری به سهامداری، به‌عنوان دو 
اهرم مکمل، مسیر کاهش ناترازی و تقویت پایداری مالی 

صندوق‌ها را هموار می‌سازد.

کاهش ناترازی مالی
عدم انطبــاق راهبــری صندوق‌های بیمــه‌ای با منطق 
محاسبات اکچوئری، در نهایت به اختلال در توازن منابع 
و مصارف و تضعیف نســبت پشــتیبانی منجر می‌شود؛ 
وضعیتی که به‌صورت مستقیم ظرفیت ایفای تعهدات آتی 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تداوم این روند، فرسایش توان 
مالی صندوق‌ها و گسترش نارضایتی میان ذی‌نفعان را 
در پی خواهد داشت و کارکرد اجتماعی بیمه‌های پایه را 

با چالش مواجه می‌سازد.
در نقطه مقابــل، مدیریت علمی و مبتنی بــر داده‌های 
بیمه‌ای، همراه با اصلاح ســازوکارهای سرمایه‌گذاری، 
مهم‌ترین مسیر برای بازگشــت به تعادل مالی محسوب 
می‌شــود. در این چارچوب، هدایت سرمایه‌ها به سمت 
ســرمایه‌گذاری‌های هوشــمندانه، به‌ویــژه در قالــب 
سهامداری حرفه‌ای، می‌تواند با افزایش بازدهی و کاهش 
ریسک‌های عملیاتی، به تقویت منابع پایدار صندوق‌ها و 

مهار ناترازی مالی منجر شود.

ریشه‌های ناترازی صندوق‌ها
یکــی از مهم‌تریــن عوامــل شــکل‌گیری ناتــرازی در 
صندوق‌های بازنشســتگی، برهم‌خوردن تعــادل میان 
ورودی‌ها و خروجی‌هــای نظام بیمه‌ای اســت؛ تعادلی 
که مستقیماً در شــاخص »نسبت پشــتیبانی« یا تعداد 
بیمه‌پردازان به بازنشستگان منعکس می‌شود. کاهش این 
نسبت، به معنای افزایش فشار بر منابع محدود صندوق‌ها 
و تضعیف توان آن‌ها در ایفای تعهدات جاری و آتی است.

بر اســاس داده‌های موجود، نسبت پشــتیبانی در ایران 
از حدود ۱۲ در ســال ۱۳۶۰ به کمتر از ۴ در ســال‌های 
اخیر کاهش یافته اســت؛ به ایــن معنا که اکنــون تنها 
چهار بیمه‌پــرداز، هزینه‌های بازنشســتگی یــک نفر را 
تأمین می‌کنند. این روند، نشــانه‌ای روشن از فرسایش 
تدریجی ظرفیــت مالی صندوق‌ها و زنــگ خطری برای 
پایداری بلندمدت آن‌ها تلقی می‌شود. در کنار این متغیر 
ســاختاری، مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر 
نیز در تشدید ناترازی نقش داشــته‌اند؛ از جمله شرایط 
اقتصادی کلان، تحریم‌ها و ضعف سیاست‌گذاری‌های 
بیمه‌ای. همچنین انباشت بدهی‌های دولت، انتصابات 
غیرتخصصــی در مدیریت صندوق‌هــا و نااطمینانی در 
فضای سرمایه‌گذاری، به‌عنوان عوامل تشدیدکننده، این 
وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. تغییرات جمعیتی و رشــد 
بیکاری نیز بر فشــارهای وارده افزوده است. با این حال، 
کارشناسان تأکید دارند که اصلاحات ساختاری، جذب 
بیمه‌شدگان جدید و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های 
کارآمد، به‌ویژه در حوزه سهامداری، می‌تواند مسیر خروج 
از ناترازی را هموار و پایــداری صندوق‌ها را در بلندمدت 

تضمین کند.

وابستگی ساختاری به حق‌بیمه
وابســتگی ســاختاری صندوق‌هــای بیمــه‌ای بــه 
حق‌بیمه‌های وصولی از بیمه‌شــدگان و کارفرمایان، در 
شرایط فعلی به سطحی رسیده که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد 
کل منابع درآمدی این نهادها را تشکیل می‌دهد. چنین 
ترکیبی از منابع، اگرچه در ظاهر بیانگر کارکرد کلاسیک 
نظام‌هــای بیمــه اجتماعی اســت، اما در عمــل نوعی 
شکنندگی مالی ایجاد می‌کند که تاب‌آوری صندوق‌ها 
را در برابر شوک‌های اقتصادی به‌شدت کاهش می‌دهد. 
در این ساختار، سهم ســود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها 
همچنان محدود و حاشیه‌ای باقی مانده و امکان ایفای 
نقش تعدیل‌گــر در برابر نوســانات درآمدی را از دســت 

داده است.
ایــن وابســتگی ســنگین بــه حق‌بیمــه، در شــرایطی 
مسئله‌سازتر می‌شود که بازار کار با رکود، کاهش اشتغال 
یا افت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مواجه شود. هرگونه 
اختلال در جریان تولید و اشتغال، به‌طور مستقیم ورودی 
منابع صندوق‌ها را هدف قرار می‌دهد و تــوان آنها را در 
تأمین تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت محدود می‌سازد. 
از ســوی دیگر، هم‌زمانی این وضعیت با روند افزایشــی 
تعداد بازنشستگان، رشــد هزینه‌های درمانی و افزایش 
تعهدات جاری، فشــار مضاعفی بر تراز مالی صندوق‌ها 
وارد می‌کند. نتیجه چنین هم‌زمانی، شــکل‌گیری یک 
عدم تعادل پایدار در منابع و مصارف است که در صورت 
تداوم، به فرسایش تدریجی ظرفیت خدمات‌دهی منجر 
خواهد شد.   برون‌رفت از وضعیت ناترازی در صندوق‌های 
بازنشستگی، مســتلزم عبور از الگوی تک‌منبعی تأمین 
مالی و حرکت به‌سوی یک ساختار چندمنبعی و پایدار 
اســت. در این چارچوب، وصول حق‌بیمه بر مبنای مزد 
واقعی، نه‌تنها به‌عنوان پایه اصلــی درآمدی باید تقویت 
شود، بلکه باید در کنار آن، مسیر اصلاحات ساختاری در 

حوزه سرمایه‌گذاری نیز به‌طور جدی دنبال گردد.  

 بیمه روستاییان و آینده پایدار

 توسعه بیمه‌ای در مناطق عشایری به طور مستقیم با امنیت معیشتی و پایداری جمعیت مرتبط است

 توسعه بیمه اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری، در شرایطی دنبال 
می‌شود که این بخش از جمعیت با وجود نقش کلیدی در امنیت غذایی 
و اقتصاد ملی، همچنان با شکاف‌های جدی در پوشش حمایتی مواجه 
است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، محور اصلی 

این سیاست حمایتی محسوب می‌شود.

پوشش و نابرابری
جامعه روستایی و عشایری حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل 
می‌دهد، اما سطح پوشش بیمه‌ای آن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. 
این صندوق با هدف توسعه عدالت اجتماعی شکل گرفته و اکنون حدود 

۳.۵ میلیون نفر از گروه‌های هدف ۱۸ تا ۵۰ سال را تحت پوشش دارد. 
دولت نیز نزدیک به ۷۰ درصد حق‌بیمه را پرداخت می‌کند که نشان‌دهنده 

نقش حمایتی مستقیم در این ساختار است.

کارکرد و توسعه
توسعه بیمه‌ای در این مناطق تنها یک سیاست رفاهی نیست، بلکه 
ابزاری برای کاهش مهاجرت، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تحقق عدالت 

اجتماعی است.
 نبود امنیت شغلی در دوران سالمندی و ازکارافتادگی، یکی از عوامل 
اصلی مهاجرت از روستا به شهر محسوب می‌شود. در همین راستا، تسهیل 

ثبت‌نام، گسترش خدمات غیرحضوری و همکاری دهیاری‌ها در دستور 
کار قرار گرفته است.

مزایا و پایداری
بیمه‌شدگان پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، مستمری ماهانه 
دریافت می‌کنند و در صورت حادثه یا فوت، حمایت خانوادگی برقرار 
می‌شود. همچنین امکان خرید سنوات و پرداخت یارانه‌ای حق‌بیمه، فشار 
مالی را کاهش می‌دهد. هم‌اکنون بیش از ۲۴۰ هزار مستمری‌بگیر تحت 
پوشش این صندوق هستند که جوانی ساختار آن را نشان می‌دهد و ظرفیت 

گسترش آینده را تقویت می‌کند.
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